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Nafthat al-Masdur is one of the most significant works of Persian prose, 

first edited by Professor Dr. Amir Hassan Yazdgerdi with admirable 

effort, using four manuscript copies, all of which were transcribed at a 

later date. Nevertheless, some misreadings have found their way into the 

text, and insufficient attention has been paid to the precise recording of 

certain versions. This article aims to critique and analyze Yazdgerdi’s 
edition in four categories:1. Misreading of manuscripts or neglecting 

them;2. Editing based on a manuscript that Yazdgerdi had not 

seen;3.Editing based on variant readings;4. Suggestions for the 

transcription of certain phrases. For this purpose, this study utilizes two 

manuscript copies, Kar and Si, which were available to Professor 

Yazdgerdi, as well as a manuscript from the Majles Library, dating back 

to the 9th century. The latter contains 12 pages of Nafthat al-Masdur, 

making it the oldest among all existing copies, and it was not accessible 

to Yazdgerdi. 
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   زیدری نسوی  المصدورنفثه تصحیح چند عبارت از

 2مجید عزیزی هابیل |  1د  یاسر دالون

 dalvand@hum.ikiu.ac.ir::رایانامه .المللی امام خمینی، قزوین، ایراناستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بیننویسندۀ مسئول، . 1
 Azizi.majid60@gmail.com رایانامه:. آباد، ایرانفارسی، دانشگاه لرستان، خرمآموختة دکتری زبان و ادبیات دانش. 2

    چکیده اطلاعات مقاله 
 نوع مقاله:   

 پژوهشی  ةمقال
 

 1402/ 18/08 : افتیدر خیتار

 15/10/1403: بازنگری  خیتار

 1403/ 10/ 23: رش یپذ خیتار

 1403/ 11/ 23: انتشار  خیتار
 
 

   ها: واژهکلید
تصحیح،   بررسی،  و  نقد 

 ، تصحیف و بدخوانی.   المصدورنفثه

ترین متون نثر فارسی است که نخستین بار استاد دکتر امیرحسن یزدگردی، با استفاده از چهار  از مهم   المصدورنفثه
آن  کتابت  تاریخ  که  خطی  بانسخة  است.  کرده  تصحیح  ستودنی  تلاشی  با  است،  بوده  متأخر  برخی این   ها  همه، 

از نسخه خوانیغلط  یافته و همچنین به ضبط دقیق برخی  راه  به متن  مقاله،    .توجهی شده استها کم ها  این  در 
توجهی به های نسخ یا بی بدخوانی. 1: تلاش شده است تا تصحیح استاد یزدگردی در چهار دسته نقد و بررسی شود

پیشنهادهایی . 4 ها؛بدلتصحیح بر پایة نسخه . 3 ای که استاد یزدگردی ندیده است؛تصحیح بر پایة نسخه . 2 ها؛آن
ب ضبط  عباراتدر  استاد    .رخی  اختیار  در  که  »سی«  و  »کر«  خطی  نسخة  دو  از  پژوهش  این  در  منظور،  بدین 

اخیر   نسخة  است.  شده  استفاده  نهم،  قرن  کتابت  مجلس،  کتابخانة  خطی  نسخة  از  نیز  و  است،  بوده  یزدگردی 
تر است و استاد یزدگردی  است که تاریخ کتابتش از جمیع نسخ موجود کهن   المصدورنفثه صفحه از    12دربرگیرندۀ  

 .نیز بدان دسترسی نداشته است
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 مقدمه. 1

رود. این کتاب که به نثر فنیّ یا مصنوع نگاشته  ترین متون منثور فارسی به شمار مینوشتة زیدری نسوی از مهم  المصدورنفثه

(.  7۹:  1385شده، رسالة کوتاهی است که زیدری نسوی آن را خطاب به پسرعموی خود، سعدالدین، نوشته است )ر.ک: نسوی،  

ای از صنایع بلاغی و دربردارندۀ لغات و اصطلاحات خاص متون فنیّ است، نخستین بار به کوشش  این اثر، که در واقع گنجینه

 . استاد امیرحسن یزدگردی تصحیح شده است

رو، مصحّح اثر با روش  در تصحیح این کتاب از چهار نسخة خطی استفاده شده که همگی تاریخ کتابت متأخری دارند. ازاین

تر التقاطی به تصحیح متن پرداخته است: »بدین معنی که آنچه با شیوۀ نگارش، طرز بیان و سبک نویسنده سازگارتر و مناسب

 یادآور  متن   حاشیة  در  بدلنسخه  صورت  به   ā  نمودمی   مسلّم  آن   بودنغلط   که   مواردی  جز   –آمد، در متن جای داد و باقی را  می

 . (32: 1385 نسوی،) شد«

قیاسی« پرهیز کرده است اما در برخی موارد از تصحیحات قیاسی کند که »تا حدّ امکان از تصحیحات  یزدگردی اذعان می

ویژگی دیگر  از  است.  برده  بهره  فرزان  و  فروزانفر  مینوی،  عبارات،  استادانی چون  منابع  دربارۀ  مفصل  تعلیقات  او،  تصحیح  های 

نامه و نگارش تعلیقاتی برای رفع برخی از ابهامات متن، خواننده را  اشعار، و امثال عربی و فارسی است. همچنین، او با تنظیم واژه

 .در فهم هرچه بهتر این کتاب یاری رسانده است

نسخه دقیق  نکردن  ذکر  یزدگردی،  اصلی تصحیح  ایرادهای  از  به محدود بدلیکی  توجه  با  اثری،  در تصحیح چنین  هاست. 

های اصیل لغات و عبارات را  برخی از صورتها ثبت شود؛ زیرا گاه  های نسخهبودن نسخ خطی، شایسته است که تمامی اختلاف

 . هایی از این دست بررسی خواهد شدها یافت. در ادامة مقاله، نمونهبدلتوان در میان همین نسخه می

 بیان مسئله. 2

امیرحسن یزدگردی در خوانش و ضبط لغات و    المصدورنفثه متن   استاد  متأخر تصحیح شده است.  نسخة خطی  بر اساس چهار 

نسخه موارد،  برخی  در  است.  شده  خطا  دچار  گاهی  کتاب  این  به بدلعبارات  نیز  نشدهها  منعکس  علمی  و  دقیق  برای  طور  اند. 

ارائه   با دقت بررسی شوند و صورت صحیح عبارات  بازنگری در تصحیح این کتاب، لازم است که چهار نسخة موجود بار دیگر 

 .شود

 های پژوهش سؤال. 3

 هایی از بدخوانی و تصحیف به دست داد؟ یزدگردی نمونه  المصدورنفثه توان در الف. آیا می

 ها را با دقت ضبط کند؟   بدلها و نسخهب. آیا یزدگردی توانسته است نسخه

 پیشینۀ پژوهش . 4

طباطبایی نخستین کسی است که نقدی و شروح آن نوشته شده است. حسن قاضی  المصدورنفثهتاکنون مقالات مختلفی در نقد  

( نوشت که یزدگردی در پاسخ آن،  1348« )المصدورنفثه بر تصحیح و شرح یزدگردی با عنوان »ملاحظاتی چند در باب تصحیح  

( را نگاشت و با لحنی بسیار تند به ردّ نظرات وی پرداخت. مقالة قاضی طباطبایی گرچه در  1348مقالة »به دیدۀ انصاف بنگریم« )

تواند  های یزدگردی، در برخی موارد میموارد بسیاری به سمت ذوق لغزیده است، تماماً خالی از فایدتی نیست و برخلاف پاسخ

عنوان   با  است  راستگو  سیدمحمد  مقالة  است،  شده  نوشته  یزدگردی  چاپ  نقد  در  که  مقالاتی  بهترین  از  یکی  شود.  واقع  مفید 
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های بلاغی، دستوری و ...  (. نویسنده در موارد متعددی صورت درست عبارات را به قرینه1368« ) المصدورنفثه»مروری در کتاب  

اند و در آن  المصدور« نوشتهای با عنوان »تأملی بر درد دل؛ تحریر نوین نفثه ( نیز مقاله 13۹8به دست داده است. مهدی رمضانی )

در دست است که برخی از    المصدورنفثه اند.  مواردی دیگر نیز در زمینة نقد  های متعدد کتاب مذکور پرداخته ها و کاستیبه ضعف

گیری از ای جدیّ یا نو هستند؛ و برخی دیگر فقط با بهره موردی نیز دارند و خالی از نکتهآور و بیهای ملالآنها طول و تفصیل

با عنوان »تأملی در کتاب شرح  پرداخته  المصدورنفثهتعلیقات یزدگردی به نقد شروح   تألیف المصدور  نفثهاند: مقالة جلیل نظری 

( موسویان«  بر  13۹4شاهرخ  یزدگردی  شرح  در  خطا  و  ابهام  چند  »بررسی  عنوان  با  موسویان،  شاهرخ  مقالة  «  المصدورنفثه (؛ 

نیک13۹7) منصور  مقالة  در  (؛  جمله  چند  شرح  بر  »نقدی  عنوان  با  یزدگردی،  شرح  نقد  در  )المصدور نفثه پناه  مقالة 13۹7«  (؛ 

براساس  المصدور  نفثهمازندرانی و همکاران، در نقد شرح یزدگردی، با عنوان »بررسی و تصحیح چند لغزش در  محمدرضا صالحی

« 2و    1  المصدورنفثه نژاد در نقد شرح یزدگردی، با عنوان »نقدی بر تحشیة  (؛ دو مقاله از سیدعلی سهراب13۹8سبک نویسنده« )

 (. در هیچ یک مقالات فوق، به مطالبی که در این مقاله عرضه گشته، پرداخته نشده است. 1400)

 بحث و بررسی . 5

 پردازیم: در چهار دسته می المصدورنفثهدر این بخش به نقد و بررسی عباراتی از 

 توجهی به آنها های نسخ یا بیبدخوانی . 1. 5

نسخه  براساس  قسمت  این  متن  در  از  عباراتی  تصحیح  به  است،  بوده  یزدگردی  استاد  مورداستفادۀ  که  »کر«  و  »سی«  های 

و با تصحیح قیاسی لغات را    توجه بوده و ضبط آنها را وانهادهپردازیم. در برخی موارد، استاد یزدگردی به ضبط جمیع نسخ بیمی

شود. در  هایی از این دست ارائه میاند. در این بخش، نمونهاند. در مواردی دیگر نیز در ضبط دقیق نسخ دچار خطا شدهضبط کرده

 ایم: مسائل بلاغی متن را دلیلی بر گزینش ضبط صحیح دانستهاغلب موارد، 

(. در 32:  1385« )نسوی،  بر حدودِ ارمن گذشتند، و منازل و مراحل به سرعتِ سیر، لا، بَل جَناحِ طَیر درنَوَشت ،لشکر  بر قصدِ»

توجه بوده است و نه تنها در متن  روی لشکر تاتار است، یزدگردی به ضبط نسخة »کر« بیاین بخش که در وصف سرعت پیش

ها نیز آن را ثبت نکرده است. جمله در این نسخه اینگونه ضبط شده است: »... و بدل نشانی از این نسخه نیست که حتی در نسخه

منازل و مراحل به سرعتِ سیرِ سیل، لا بل جناح طیر درنوشت«. از حیث بلاغی و معنایی »سرعت سیر سیل« بر »سرعت سیر«  

 ارجح است.  

 

از مُطاولَتَ که    بعد از آن به تثقیف نیزه و تیر و تحدید و محادثت سنان و شمشیر مشغول شده، و  و...  

 (.  37: 1385)نسوی،   نمود، به مُصاولَتَ باز آمده، و مسُاوَرَت را بر مُصابَرَت اختیار کردهمی
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:  1385نسوی،  برجَستن بر یکدیگر( نوشته است: »تصحیح قیاسی است، همة نسخ: مشاورت« )دربارۀ »مساورت« )=    یزدگردی

: ذیل  1377)دهخدا،    «بر کسی  برجهیدن(. »مشاورت« بدخوانی »مثاورت« است و نیازی به تصحیح قیاسی نیست: »مثاورت:  37

 مثاوره(. 

اساسِ جهانبانی و   سُور و بارویِ ملتّ و سوارِ میدانِ سلطنت، بانیِ  ،افسوس که به نامردی و ناجوانمردی

)نسوی،   بردادند   شد، به باد خاکسارانِ آتشی آب می  مضحکِ ثُغورِ مسلمانی، که از نهیبِ او زَهره در دلِ 

1385 :45  .) 

به قرینة »سوارِ میدانِ سلطنت« باید ترکیب پیشین را نیز »سورِ بارویِ ملت« )دیوار قلعة دین( خواند. در نسخة »کر« نیز بین  

 توجه بوده است: »سور« و »بارو« واو نیامده است که یزدگردی به آن بی

 

 

اللّهخَّسَمجلسِ عالی!  » ثُمْ  قَدِّ"،  وجَْهَهُ  مَ  (. در سه نسخه »سَحَّم« ضبط شده  60:  1385« )نسوی،  برخواند  "مَّ خَیْرکََأَیْرکََ 

صورت »سخّم« ضبط کرده است. ممکن است که خواننده به گمان بیفتد که احتمالًا  است و یزدگردی آن را با تصحیح قیاسی به

ضبط نسخ معنای محصّلی نداشته است اما ازآنجاکه ضبط نسخ معنای واضحی دارد، نیازی به تصحیح قیاسی و تغییر متن نیست:  

(. بنابراین »سحّم الله وجهه« یعنی خدا روی  1/824:  1385سیاه گردید روی او« )معلوف،  هُ:  مَ وجهُسَحَّ»سَحِمَ سَحْماً: سیاه شد.  

 او را سیاه گرداند!   

«  موظَّف گردانید  ،هوَلَا کَرَامَ  کَیْلَلَا  کرد، وَ میای که پنج شش سیر  بندِ توکیل و توقیف داشت، و به وظیفهماه پایمدّتِ سه»

(. در جمیع نسخ »لا کید« آمده اما یزدگردی تصحیح قیاسی فروزانفر را در متن آورده است. معنی عبارت با 63:  1385)نسوی،  

شد و نه کرامت و بخشش؛ یعنی نه مرا به بیگاری گرفته بود و نه نه نیرنگ محسوب می :  هوَ لَا کَرَامَ  دَلَا کَیْ »کید« اینگونه است:  

به من بذل و بخشش می نه حیله محسوب میهم  او  را قوّت می کرد؛ کار  آنچه ضبط »کید«  نه لطف و کرامت.  بخشد، شد و 

نه حیله میجمله کنم و نه قصد  ای است که در متون عربی قریب به همین مضمون آمده است: »لا والله کیداً ولا هماً؛ یعنی 

دانیم،  : ذیل »کید«( و چنانکه می1377کنم؛ این جمله را کسی گوید که بر کاری واداشته شود که آن را ناپسند دارد« )دهخدا، می

 کند که »صاحب آمِد« او را برخلاف میلش به کار وادشته است.در این بخش، زیدری اذعان می

به  روز عسس و تا شجرۀ انتساب بدیشان باز بسته نگشت، از او رَسْته نیامد، و چون برخلِاف معهود،  ...  

معهود، گرفتمی برعکسِ  میخُفّاش   ،  کاروان  با  رهاندَ، همه شب  خَفاش  که  : 1385)نسوی،    گذشتموار 

6۹ .) 

دوم محل تردید است؛ زیرا در همان معنا    «معهود»را آورده است، کلمة    « معهود»کلمة    اول،  به اینکه نویسنده در سطر باتوجه

 ضبط شده است. »مقصود«  »معهود« دوم، جای. در نسخة »سی« بهکار رفته است و ارزش بلاغی نداردبه
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آنکه شمعِ مجلسِ سلطنت   از  بیخغافل  ثَهلْانِ  و  است،  نشانده  پروانه  درآورد  رَجا  آوررا  پای  از  رُخا  ،  هرا 

بوتیمارْ لگدکوبِ  به  سِنمِّار  بِنایِ  مُنْثَلمِ گشته،  هِنْدبا  برگِ  به  : 1385)نسوی،    مُنهدم شده  بلارَکِ هندی 

73 .) 

این صورت ضبط شده  به  استاد یزدگردی، متن در نسخة »سی«  نوشتة  به  بنا  فروزانفر است.  قیاسی  ضبط کنونی تصحیح 

آور اوجا را رخا از پای درآورده«. در این ضبط، »اوجا« بدخوانی »ارجا« است که شرح آن بدین قرار است: ارَجا: است: »ثهلان بیخ

کناره رجاء؛  دهخدا،  جِ  )ر.ک  اطراف  نواحی؛  )حاقّه/  1377ها؛  نیز هست  قرآنی  لغات  از  که  لغت  این  واژه(.  ذیل  کتاب17:  در   ) 

ای از عواصفِ رنجی که در  کار رفته است: »رایحهاست، نیز به  المصدورنفثه از نورالدین منشی که معاصر نویسندۀ    الرسائلوسائل

لنگر رسد، در حال، ارجایِ آن منصدع گردد و اجزایِ آن متزعزع گردد«  ، به مشامِ کوهِ گران این غیبت به تحامل آن گرفتار گشته

آورْ  « نیز به معنای »راسخ و محکم« است؛ بنابراین عبارت »بیخ آوربیخ: هشتاد و شش(. »1385)به نقل از مینوی، ر.ک نسوی  

کناره »دارای  یعنی  »گراناَرجا«  معادلِ  مرکبّ،  این صفت  محکم«؛  که های  است  گفتنی  است.  منشی  نورالدین  متن  در  لنگر« 

«؛ اَجا نام کوهی  را رُخا از پای درآوردهو اَجا    آورثَهْلانِ بیخحدس دیگر فروزانفر در مورد شکل صحیح این جمله، چنین است: »

نماید؛ زیرا در عبارات قبل و بعد از این جمله، به قراین متنی، این تصحیح نیز درست نمی: ذیل واژه(؛ باتوجه1377است )دهخدا،  

یک سوژه در تقابل با سوژۀ دیگر قرار گرفته است: شمع و پروانه، بلارک هندی و برگ هندبا، بنای سِنِمار و بوتیمار، سنقُر و تیهو،  

های ثهلان و اَجا( در برابر الموت و مُرده؛ بنابراین، تقابل دو سوژه )کوه نهاد، ملکبنیاد و خَدَرنَقِ واهیغضنفر و آهو، خورنقِ شاهی

 یک سوژه )رُخا( با منطق متن همخوانی ندارد. 

خزیده، و به جهتِ رواجِ فروجمال علی عِراقی پیش از منْ بنده آنجا رسیده بود، و به عادتِ گذشته به عصا 

 (. 75: 1385)نسوی،  خر فرا کاروان کرده یانبود، به شرکتِ ععوانی که در آن شهر با کهنه ،بازارِ کسب

دانشگاه    113۹5»شرکت عیان« که هیچ معنای محصلی ندارد، بدخوانی »شرکت عنان« است. برای نمونه در نسخة شمارۀ  

 است، اینگونه آمده است:  تهران که همان نسخة »سی« یزدگردی

 

نویسد: »اصطلاح  دهد که یزدگردی در خوانش نسخ به بیراهه رفته است. دهخدا در توضیح شرکت عنان میاین نشان می

بودن دو کس در مالی خاص، نه در سایر اموال؛ یا مُعارض خریدِ کسی شدن به غرضِ مشارکت در آن  شرع است یعنی شریک

یا مساوی بدان چیز؛  انبازی  برابر باشد« )دهخدا،  بودن هر دو شریک در  : ذیل واژه(. در  1377جهت که هر دو دوالِ لگامِ ستور 

اینگونه آمده است: »به اجماعِ اصحابِ رِفاق و اربابِ نفاق، بر اَحنَفِ قیس رُجحان دارد و در تحمّل و سنگدلی، با   العراضهکتاب  

 (. 6: 1388رَضوی و بوقُبیس شرکتِ عنان« )حسینی یزدی، 

دواوین که به تواتر و توالیِ لیالی و ایّامْ مُمَهَّد گشته بود، مدَروس   و  الْجمله دست به کار برد، و قوانینفیِ

لُرِ شُهور، کَابِرًرُّآیینِ پیشین که به تعاقُبِ دُهور و تک  شد، و رسم و زمانة دون و   تاطاقا عنَْ کَابِرٍ، بدین 

 (. 80: 1385)نسوی،  رسیده بود، منسوخ گشتاتِ ایّامِ وارون یفانُ
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به  با تصحیح قیاسی  یزدگردی  افکنند(  در همة نسخ »نفاثات« ضبط شده است و  به دور  صورت »نفایات« )= هر چیز که 

به  عبارات  این  در  ایشان  است.  کرده  زدهضبط  تصحیحی  چنین  به  دست  نسخ،  بدخوانی  به سبب  »کر«  نسخة  در  جای اند. 

: ذیل  1377ضبط شده است که بدین معناست: »جِ لُفاظه: آنچه از دهان بیرون اندازند؛ تُفاله« )دهخدا،    فاظات«لُ»لقاطات« واژۀ »

اینگونه است:ات ثنُفاواژه(. از دیگر سو، معنای » آنچه را که دردمندِ سینه از دهن    ه: ثفانُ  جِ»  « نیز که در جمیع نسخ آمده است 

)بیرون می مانند آن«  و  ریزۀ مسواک  از  اندازند  فرو  دمیدن  به  دهان  از  آنچه  واژه(. چنانکه ملاحظه   :1377دهخدا،  اندازد؛  ذیل 

اند. یزدگردی چون واژۀ نخست را »لقاطات« خوانده شود، این دو واژه از حیث معنا شبیه هم هستند و بسیار دقیق انتخاب شدهمی

است، واژۀ دوم را نیز متناسب با آن تغییر داده است. از طرف دیگر، در نسخة »کر« در ترکیب »قوانین و دواوین« حرف واو وجود 

 صورت دوانین ضبط شده است(. ندارد و همین ضبط اصح است )هرچند دواوین در این نسخه به 

 

به حالی که بدان   -نمانی، و در هیچ حساب نی، که سالی چند    -اگر بسیار بمانی  -در این رِباطِ خراب  

: 1385)نسوی،    بباید بودمی -  بر صفتی که بر او بباید بخشود  -بباید زیست، و مدّتی  می -  بباید گریست

87 .) 

عبارت »به حالی که بدان بباید گریست« مصراعی است که مطابق ضبط یزدگردی وزن آن معیوب است. صورت درست آن 

 اینگونه است: »به حالی که بر آن بباید گریست«. این صورت در نسخة »سی« آمده است:

 
 

پسِ  از  جوزا  م پشت  هنوز   حمایلِ 

 

نیکوان  نکرده  شمشیر  سرِ   ایثار  بر 

بنشاندم   عمر  باغِ  در  که  نهال  صد   ز 

 

هنوز    بار ببختم  یکی  به  است   نیامده 

 ( ۹0: 1385)نسوی،  

. همة نسخ: پس و پشتم، متن مطابقست با: دیوان  1یزدگردی در پاورقی دربارۀ اختلاف نسخ در این دو بیت نوشته است: »

نگارنده     به تصحیح  فاریابی  استاد ظهیر  2استاد ظهیر  دیوان  با  متن مطابقست  تتار،  نیکوان  بر سر شمشیر  نبرده  نسخ:  . همة 

 . همة نسخ: ز بیخم، متن مطابقست با دیوان استاد ظهیر فاریابی به تصحیح نگارنده«. 3فاریابی به تصحیح نگارنده   

اند: نخست آنکه در نسخة »کر« دقیقاً »پسِ پشتم« ضبط شده است و نه ایشان در ضبط این دو بیت دچار چند اشتباه شده

 اند نادرست است: »پس و پشتم«؛ بنابراین اینکه ضبط »همة نسخ« را »پس و پشتم« دانسته 
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صورت اند، واژۀ »تتار« را که در همة نسخ آمده است، به که خود تصحیح کرده  دیوان ظهیر فاریابیاز دیگر سو، ایشان برپایة  

بینیم که در آنجا نیز »تتار« ضبط شده است )ر.ک کنیم میاند. عجیب آنکه وقتی به دیوان ظهیر رجوع می»ایثار« ضبط کرده

رسد که همان ضبط راه یافته است! به نظر می  نفثه المصدور(  و مشخص نیست »ایثار« چگونه به متن  ۹1:  1381ظهیر فاریابی،  

»همة نسخ« درست است؛ یعنی »هنوز از پسِ پشتم حمایل جوزا/ نبرده بر سرِ شمشیر نیکوان تتار« و معنای تقریبی بیت بدین  

اند که در پشت سرِ  ها کسانی بوده کشقرار است: حمایل: کمرشمشیر؛ دوال و کمربند شمشیر. جوزا: صورت فلکی جبّار. حمایل

(. نیکوان تتار: زیبارویان تاتار که در زیبایی 1403اند )ر.ک عابدی،  کردهها را بر سرِ شمشیر میپادشاهان یا سرداران، حمایلِ آن

در بیت زیر به مضمون زلف بر    هاست.آن اند. حمایل جوزا استعاره از زلف زیبارویان، و شمشیر استعاره از قامت کشیدۀ  معروف بوده 

( و دراین  بیت نیز 235:  1381»نوعروسانِ خُلد گیسوها/ بر سرِ نیزۀ تو بربسته« )ظهیر فاریابی،    سر نیزه کردن، اشاره شده است:

« است:  شده  مانند  حمایل  به  زیبارویان  معشوقان زلف  زلف  از  است  بسته  جان/  است  بربسته  خویش  میان  در  کو  عاشقی 

تنگ می(50:  1338،  )منوچهری  «کمرشمشیر  را  بیت  من،  .  دنبالِ  به  هنوز  تاتار،  زیبارویان  و  نیکوان  کرد:  معنا  گونه  این  توان 

اند. از اند؛ یعنی هنوز زیبارویان پشت سر من به راه نیفتاده موهای بلندِ همچون حمایلشان را بر سرِ قامت شمشیرمانندشان نبرده

دانست؛ چنانمنظری دیگر، می به عنوان هدیه(  نثار=  )به  بنثار  را تصحیف عبارت  تتار  که حافظ گفته است: »دُرر ز توان کلمة 

(؛ که در این صورت، معنای بیت چنین خواهد 350:  1378شوق برآرند ماهیان به نثار/ اگر سفینة حافظ رسد به دریایی« )حافظ،  

 اند. بود: هنوز نیکوان، در پشت سر من، حمایل جوزا را به عنوان هدیه بر سر شمشیر نکرده 

دیوان  در بیت دوم نیز مشخص نیست که چرا باید ضبط »ز بیخم« را که در جمیع نسخ آمده است، وانهیم و آن را مطابق  

 ام. ضبط کنیم. معنای »ز بیخم« اینگونه است: از بیخ و ریشة درختانی که کاشته ظهیر

آمدها ... به کیلِ عطّار خرمنِ خاک پیمودن است« )نسوی،  تحریرکردن پیش  –رویی چو من است  کو نیز سیاه  –»به قلم  

رویی را. محتملست عبارت در  روی، می: سیاهنوشته است: »هت، سی، کر: سیاه  (. یزدگردی دربارۀ ضبط نسخ اینگونه 10۹:  1385

(.  10۹:  1385نسوی،  رویی چو منست )از افادات استاد مینوی(« )اصل مصراعی قریب بدین صورت بوده است: کو نیز یکی سیاه 

 اند، صورت درست این مصراع در نسخة »سی« آمده است: ایشان در ضبط نسخ دچار اشتباه شده
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رویی چو من است«. که در این صورت، شود در این نسخه اینگونه ضبط شده است: »کو نیز سیاه ساده چنانکه ملاحظه می

روی« استخدام دارد: در پیوند با قلم اشاره است به اینکه رنگ قلم سیاه است و نقش و نگاری ندارد )ساده است(؛ در »سیاه ساده 

 قدر و منزلت است.  ریش و مجازاً خوار و بیپیوند با نویسنده به معنی غلام بی

ب سپر  بودی،  او  دعوی  مُخاشِنِ،  السّاعدَیْنِ  عَبْلِ  بِأروَعَ  تَشَبَّثَتْ/  النّائِباتُ  خاشَنَتْنی  وإنْ  فتوّت،  فرطِ  از  که  ینداخت«  »نَفْسی 

ها با من از درِ درشتی درآید و خشونت آغاز کند، (. معنای بیت عربی بدین قرار است: »اگر مصائب و دشواری113:  1385)نسوی،  

(. چنانکه ملاحظه  337  :1385نسوی،  با مردِ دلیرِ چالاکِ تیزخاطرِ ستبربازویِ خشن و تندی درآویخته و پنجه درافگنده است« )

شود، این بیت وصف رشادت و دلیریِ پهلوانی خشمگین است و هیچ پیوندی با فتوّت )= جوانمردی( ندارد. »فتوّت« بدخوانی می

 :»قُوّت« است که در نسخة »سی« آمده است

 
 

 اند که تصحیف »قوّت« است. نسخة »کر« و »می« نیز »موت« ضبط کرده

 ای که یزدگردی ندیده است تصحیح بر پایۀ نسخه . 2. 5

 پردازیم. قرن نهم هجری، میشده در در این بخش براساس نسخة مجلس، کتابت

به » دلِ  خونِ  به  عَطَش،  حرارتِ  شدَّتِ  آمدهجانسَوْرَتِ  و  داشت،  روا  چند،  جگرسوختهحَرارتِ  ای  دهانِ  آبِ  به  چند، نَهَل،  ای 

جایز شمردزایِل )نسوی،  گردانیدن  عبارات،  61:  1385«  این  در  نافصیح(.  تکرار  دوم  نسخة    »حرارت«  در  است.  اول  »حرارت« 

: ذیل واژه(. این ضبط  بر ضبط یزدگردی رجحان دارد؛ 1377شدن« )دهخدا،  مجلس »حَرّت« ضبط شده است به معنی »تشنه

 رود. سازد، و نیز تکرارِ نافصیح »حرارت« در این دو جمله از بین میزیرا هم ضبط دشوارتری است و هم با »شدت« سجع می
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(. در نسخة  62:  1385« )نسوی،  ای که در نزََوانِ أُمَّهاتْ سیرتِ تُیُوس پسندیده باشد؟!زادهحرامو چه صلاح توقعّ توان کرد، از  »

نر بر مادهبرجَ)=    «نَزَوانجای »مجلس به : 1377ضبط شده است که به معنی »برجَستن« است )دهخدا،    واژۀ »بزوان«  (ستن 

 سازد. ذیل واژه( و همین ضبط ارجح است زیرا »بز« )در »بزوان«( با »تیوس« ایهام تبادر می

 

 

اگر  ...   مسَاویِ آن مذموم و  آنستی که شرحِ  اِبرام می نه  به  لئیمسیرت  مَقابِحِ آن  ذِکرِ  از  کشید، و  طبیعت 

می دور  مرام  و  حکمِ  مقصود  به  فِیهِ،  اُاندازد،  بِمَا  الْفَاسقَِ  به  اِطنابِ  اَذْکُروُا  تَقَرُّب  و  بازکشیدی،  طناب 

غِرسول »لَا  فرمود:  که  وسََلَّمَ،  عَلَیْهِ  اللّه  صَلَّی  خباةَیْبَاللّه،  از  چاشنیی  لِلْفَاسقِِ«  را   ئثِ  دریا  که  بدرَگ  آن 

ازو   پوستین  دامنِ  ناپاک، که چون نشر کند )ع( سگ  آن  ناپاکیِ  از  نَبْذی  ایراد کردمی و  نجس گرداند، 

 (.  62: 1385)نسوی،  رچیند، در بندی چند کاغد بیاوردمید

نیز این   ،اندازد«زیرا فعل بعدی، یعنی »میکشد« ضبط شده که ارجح است  صورت »میدر نسخة مجلس به  «کشیدمیفعل »

. یزدگردی نیز در پاورقی به نادرستی ضبط خود که برپایة جمیع نسخ بوده، اشاره کرده است. از دیگر کندصورت فعلی را تأیید می

  ناپاک« در اصل   »ناپاکی آن  کند، احتمالًا عبارتالامکان از تکرار غیرهنری کلمات پرهیز میبه اینکه نویسنده، حتیباتوجهسو،  

.  قید و بند و لااُبالیخداناترس، بییعنی    ناباک  یا »نبذی از ناباکی آن ناپاک«؛  گونه بوده است: »نبذی از ناپاکیِ آن ناباک...«این

نقطه ازآنجاکه کاتب معمولًا  ناباک« و  آن  آمده است: »ناباکی  اینگونه  به در نسخة مجلس  نقطه و  با یک  را  صورت های »پ« 

    از آنها را »پ« فرض کرد. توان یکی نویسد، می»ب« می

 

مانندِ   و منِ شکستة غریب، سه... دارُالْفُسُوق  آن  لِ خِناق که شدَّت زیادت گرداند، مَخْنوق در حَبْ  ماه در 

به استخلاص  در  و  نمودم،  بهقدرت  اربابِ  واسطة  اضطراب  که  اختصاص،  اهلِ  و و  مُشفقِ  همه  راستی 
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خلاص یابم، نصب   کوشید، و از هزار نوع حِبالِ حیلت که از آن دام چگونه نی بودند، به هر طریق میتَمعُْ

 (. 64: 1385)نسوی،  کردمی

به عطف  قربت« )= نزدیکان و خویشان( ضبط شده است که باتوجه  اربابِجای »ارباب قدرت« ترکیب »در نسخة مجلس به 

 ( این ضبط بهتر است. خواصآن به »اهل اختصاص« )= صاحبان دوستی؛ دوستان؛ 

 

 

را» دفعِ مضرّت  أحَْسَنُ  ،  جهتِ  هیَِ  بِالَّتیِ  درآ  ه،ئَالسَّیِّإِدْفعَْ  تاتار  به طاعتِ  اسلام   و  ورند،سر  پادشاهِ  مُنْتَمیانِ  دفاین و خزاینِ 

«، »درآرند« ضبط شده است که از حیث ساختن سجع با جای »درآورند(. در نسخة مجلس به64:  1385« )نسوی،  بدیشان سپارند

 »سپارند« ارجح است. 

 

 

باطل می نانی  به  فَلْسی ضایع میکردنددر وقتی که جانی  به  نَفْسی  و  حِ  دند؛گردانی،  و  فاظ چنان ضبط 

حُ و  میانِ خلق  گفتی  رمتمدَروس گشته، که حقّ  حُ  در  و  حِلّ  و  است،  نبوده  منسوخ هرگز  رمت چنان 

 (. 66و   65: 1385)نسوی،  نشنیده است  آن شده، که هیچ آفریده گویی نامِ 

به بسامد بالای حذف شناسة فعل دوم به قرینة لفظی در این  « ضبط شده است که باتوجهگردانیدضایع میدر نسخة مجلس »

در این نسخه همچنین بخشی از عبارت اینگونه آمده است: »حق و حرمت در میان خلق گفتی   کتاب، همین ضبط اصیل است.

سازی »گفتی« با آن، ضبط این نسخه بهتر است. از دیگر به جایگاه »گویی« در جمله بعدی، و قرینههرگز نبوده است« که باتوجه

به مجلس  نسخة  در  پایانی،  سطر  در  از  سو،  غیرجاندار  برای  ضمیر  این  کاربرد  که  است  شده  ضبط  »او«  ضمیر  »آن«  جای 

 ( و از این حیث بر متن یزدگردی برتری دارد.  314: 1386های سبکی متون کهن است )ر.ک شمیسا، ویژگی
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پرسینیم از من  را خبر  اتّفاقِ خیر  و  به من رسیدند،  الْحَادِثاتِ بِجَأْ،  دندشبی دو سوار  عَلیَ  وَقَلبٍْ  ثَبتٍْ  شٍ 

از راهِ  دمکور را کوچة غلط دا، آن دو شبدهکار نبر  زصُلبٍْ، پیش آمدم، و دست و پای ا ، و هم از آنجا 

 (.  67و  66: 1385دم )نسوی،  دیگر متوجّه ماردین ش

نیز، نسخة مجلس با حذف شناسه قرینة لفظی، متن را از حیث نحوی و سبکی،  ها به  همچون مورد پیشین، در این بخش 

شٍ ثَبتٍْ وَقَلبٍْ عَلیَ الْحَادِثاتِ  ، بِجَأْدشبی دو سوار به من رسیدند، و اتّفاقِ خیر را خبر از من پرسینیمتر ضبط کرده است: »کهن

    د«.، و هم از آنجا از راهِ دیگر متوجّه ماردین شدکور را کوچة غلط داآن دو شب د وکار نبر درصُلبٍْ، پیش آمدم، و دست و پای 

     

 

و من  »  در نسخة مجلس:  (.68:  1385« )نسوی،  ، و از کوفتگی برآسود، متوجّه جانبِ إِربیل شدممو من چون به ماردین ببود»

ماردین   به  نیز   «بودم  روزکی چندچون  و همین  است  به    ضبط شده  بود: »روی  گفته  این  از  پیش  نویسنده  زیرا  است؛  صحیح 

روز و  نهاد  برآسود«  یماردین  آنجا  دانسته 67:  1385)نسوی،    چند  را مشکوک  خود  متن  نیز ضبط  یزدگردی  استاد  )ر.ک  (.  اند 

 گیرد. متن شکلی مضبوط به خود می  ( بنابراین با ضبط نسخة مجلس،758: 1385نسوی، 

 
 هابدلتصحیح برپایۀ نسخه . 3. 5

 شود:اند، به تصحیح برخی از عبارات پرداخته میهایی که استاد یزدگردی به دست داده بدلنسخدر این قسمت برپایة 
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طعمة غُراب و لقمة عُقاب خواهند بود، و تا نه بس دیر، لُهْنَة    د، عَمَّا قریبْدوانَرابضِِ آساد میسویِ مَ  و آن گورانِ خرطبع را گورْ»

 (. 34: 1385« )نسوی، کلِاب و نُجْعَة ذِئاب خواهند شد

آمده   جای این کلمه، »لَهسه«بدل به. در نسخه« استشکندغذایی که گرسنگی را می  ؛غذای ناشتاشکن»  « به معنایلُهْنَه»

آزانبوهی»معنی    به  است و  از حرص  بر طعام  لهس1377،  )دهخدا  «کردن  ذیل  باتوجه (:  غذاخوردن  .  واژه، شکل  این  اینکه  به 

 نماید. کشد، ضبط آن برتر می »سگان« را بهتر به تصویر می

رویْ تیر چون نورِ حدقه در دیدۀ دوستِ پسندیده نشسته، بر    آواز جای گرفته، از آنو از این دستْ سِنان چون راز در دلِ هم »

« )نسوی، کسان و غریبان، و از جانبی شمشیر چون بارِ گناه بر گردنِ نیکخواهجمعی بی  طرفی پالهنگ چون زهِ گریبان در گردنِ

ر  بدل به این صورت آمده است: »تیر چون نور در حدقة دیدۀ دوستِ پسندیده نشسته« که بهتاین عبارت در نسخه (.  52:  1385

 نماید. می

نَزَوانِ أمَُّهاتْ سیرتِ تُیُوس پسندیده باشد؟!زادهو چه صلاح توقعّ توان کرد، از حرام» و در اتیان محارم و اخوات،    ای که در 

به62:  1385مذهب مجوس گزیده؟!« )نسوی،   به معنای  (. در نسخة »سی«  واژۀ »ملتّ« ضبط شده است که  جای »مذهب« 

مذهب و آیین است. این ضبط از حیث سجع با »سیرت« سازگارتر است و نویسنده »سیرت تیوس پسندیده« را با »ملتّ مجوس  

 به »مذهب« دشوارتر است.  گزیده« برابر آورده است. ضمناً ضبط »ملتّ« در معنای یادشده نسبت

آیتِ حُرْمت بر او ختم کرده، لِفَقْدِ الرِّجَالِ   ،رداده بود، و برسبیلِ شَتْمای زبر و زیر به باد بَهای را که دیروز وزیر به کمتر قضیّلهسِفْ»

عَلیَ و  آوردند،  گرفته  الْمَیْدَانِ، دست  اهلیَّتوخَُلُوِّ  و  استحقاق  انسانیَّتْ  ،رَغْمِ  و  مردمی  کوریِ  اوو  نشاند  ا، ر    دیوان  )نسوی،  به   »

این ضمیر در همین عبارات،  78:  1385 با درنظرداشتن تکرار  از »انسانیت« ضمیر »او« ضبط کرده است، که  (. یزدگردی پس 

را«؛ یعنی برای    کوریِ مردمی و انسانیَّتنماید. در دو نسخة »هت« و »می« عبارت اینگونه ضبط شده است: »آوردن آن زائد می

تر است. آنچه این ضبط را تقویت کوریِ چشم مردمی و انسانیتّ، و برخلافِ مردمی و انسانیتّ. نحو جمله مطابق این ضبط کهن

کوری مردمی و انسانیتّ آمده است: »و شغل استیفاء لفقد الرجال وخلوّ المیدان، و    سمط العُلیکند، جملة مشابهی است که در  می

 (. 285: 1385... مقرر داشته آمد« )به نقل از نسوی،  الدین ابوبکر شاه سعدالدیناهلیتّ را بر تاجو رغم بزرگی و 

استاد یزدگردی دربارۀ عبارت آوردن»  از دیگر سو،  از کلمة د« فرموده دست گرفته  نشاند« پس  دیوان  به قرینة »به  اند: »آیا 

کاربردنِ کلماتِ تکراری  (. ازآنجاکه این نویسنده، در به5۹1:  1385نماید؟« )نسوی،  ای نظیرِ »به میدان« لازم نمی»گرفته« کلمه

اِبا دارد، حدس ایشان درست نمی ]به   است »دست گرفته  گونهنماید. احتمالًا صورت درست این عبارت، اینبدونِ هیچ صنعتی 

شود و بین دو واژۀ »میان« و »میدان« نیز جناس مزید وسط  به این جایگزینی، کلمة تکراری حذف می...«. باتوجه   آوردند  میان[

 آید.به وجود می

«  بود، دیدۀ ظاهر بسته   ایبرجدر پایِ اسپ افتادم؛ چشمْ بازبستند، و دیدۀ بصیرتْ بینا بود، سر و پای برهم کشیدند، و عقلْ پای»

برجای« ترکیب »پابرجا« ضبط شده است که از حیث  جای »پای(. در سه نسخة »هت« و »می« و »کر« به88:  1385)نسوی،  

 سجع با »بینا« سازگارتر است.    

 پیشنهادهایی در ضبط برخی عبارات . 4. 5

های سبکی و بلاغی متن، و همچنین با نگاهی به برخی از متون کهن دیگر، چند پیشنهاد  داشتن ویژگیدر این قسمت، با در نظر 

 شود: در تصحیح عباراتی ارائه می
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جامِ   قُلقُلِ  أَجْناد،  وَلْوَلة  و  قعَْقَعة سلِاح  و  جِیاد  حَمْحَمة  و  کِفاح  عَطعَْطة  وقتِ  و در  بوس  و چپچاپِ  می 

 (.  40: 1385)نسوی،  گزیده ،چشچشِ قلیه و فشفشِ شلواربند

و همچنین »عطعطه«، »حمحمه«، »قعقعه« و »ولوله« از تکرارِ    های »قُلقُل«، »چشچش« و »فشفش«،در این عبارات، واژه 

به اول  آمده هجای  واژه وجود  این  قرینة ساخت  به  این  اند؛  آنچه  باشد.  تصحیفِ »چپچپ«  نیز  که »چپچاپ«  است  محتمل  ها، 

چپ« و »چپچاپ« آمده است )دهخدا،  به هر دو صورت »چپ نامة دهخدا لغتبخشد، آن است که این واژه، در احتمال را قوّت می

اند که احتمالًا تصحیف »چپچپ« باشد  ها »خبخب« را صدای بوسه معنی کرده: ذیل »چپچاپ«(؛ و نیز در بعضی فرهنگ1377

 ذیل »خبخب«(.: 1377دهخدا، )ر.ک 

با همة سردی، در جهان گرفت، خندۀ صبح، با همه سپیدی، بر جای نشست، خُرشید چون   ،مدَدَمِ سپیده

)نسوی،   شهوار طلوع کرد، مِهر چون ورقِ بزرجمهر از مطلعِ شرقی برتافت  گوشة نوشیروان از کوهْکلاه

1385 :42 .) 

گوشة نوشیروان همانند شده است و بلافاصله به شاه تشبیه شده  است زیرا خورشید به کلاهمشکوک    ۀ »شهوار«ضبط واژ 

دهد این لغت احتمالًا ضبط  که نشان می  است  ضبط شدهدواز«  نصورت »تها »تندوار« و در نسخة دیگر به در یکی از نسخه  است.

دیگری داشته است. محتمل است که »تندواز« تصحیف »بیدواز« بوده باشد که نام کوهی است در ماوراءالنهر که به عظمت مَثلَ  

الدین نیشابوری، به  (: »بر جود تو حباب بُوَد بحر قیروان/ بر حلم تو پشیزه بُوَد کوه بیدواز« )رضی1475:  1363بوده است )دهخدا،  

از   »همچون 1363دهخدا،  نقل  است:  داشته  نظر  در  را  ولوالجی«  »روحی  بیت  این  عبارات،  این  نوشتنِ  در  زیدری  احتمالًا   .)

 (.  1385نسوی،  برزد هلال سر ز پسِ کوه بیدواز« )به نقل ازگوشة نوشیروانِ مغ/ کلاه

اَ» را  مَصایِدِ  حرامیان  مَکامِنِ  و  بنهکه    -کراد  سر  رسید،  کانجا  دیو  پابه -  د )ع(  و  سر  پنج شش  با  کرد،    یتنهایی  قطع  برهنه، 

احتراز بالایِ مخَارِمِ شِعاب و مَضایقِِ عِقابِ آن  بی  قلِالِ آن اجتیاز ننماید، و بازْ  مَصایِدِاندیشه بر شَواهقِِ جِبال و  بی  ای که بادْ بیشه

 (.  65: 1385« )نسوی، پرواز نکند

 ضبط صعودگاه( است. دو قرینه برای دفاع از این    :مَصعَْد  »مصاعد« )جِ  تصحیفِ  دوم احتمالًا  «مَصایِد»

و غالباً از    کار برده استوجود دارد: اول اینکه در سطر قبل، نویسنده کلمة »مصاید« را در همین معنا به 

که معاصر نویسنده است،   ترجمة تاریخ یمینیاینکه در    دیگر؛ و  کند این تکرارهای غیرهنری اجتناب می

... گشته... بر باد دهد   گونه آمده است: »مَصاعِدِ قلِال و معَاقِلِ جِبالِ او که موجبِ تمََرُّداین ترکیب، این

 . ( 336 :1374 ،جرفادقانی )

دولت است کنون تا کرا رسد، حاصل    همَّت است )ع( وان کارْمنیَّتِ هر صاحباُو قُصارایِ    تسعادتِ معرفتی، که غایتِ همّ»

آل« )دهخدا،  « اول احتمالًا تصحیف »نهمت« است به معنی »آرزو؛ کمال مقصود و ایده همّت(. »71:  1385« )نسوی،  شده است

  به دور در همین معنا آمده است و تکرار غیرفصیح از سبک بلاغی نویسنده    «همت»زیرا در همین سطر کلمة    : ذیل واژه(؛1377

کار برده است:  گونه به نویسنده، این دو واژه را در جای دیگری، اینکند این است که  آنچه ضبط پیشنهادی را تقویت می  .است

و جالب آنکه در    (117  :1385نسوی،  »همگیِ همَّت بر استدراکِ فَوات مصروف، و قُصارایِ نَهمت بر قضایِ گذشته ... موقوف« )

دهد که شکل نوشتاری این دو واژه شبیه اند و این نشان میجای »نهمت«، »همّت« ضبط کردهاین عبارات اخیر نیز سه نسخه به 

 هم است.  
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 گیری نتیجه .6

چاپ استاد امیرحسن یزدگردی خطاهایی راه یافته و در خوانش نسخ و ضبط دقیق عبارات سهوهایی رخ داده    نفثه المصدوردر  

برپایة نسخه مقالة حاضر،  ای کهن در کتابخانة مجلس، عباراتی تصحیح شده های »کر« و »سی« و همچنین نسخهاست. در 

آنها بدین قرار است: سرعت سیر   سورِ   ←مثاورت؛ سور و باروی ملتّ    ←سرعت سیرِ سیل؛ مساورت    ←است که برخی از 

و لاکرامه   کیل  لا  ملتّ؛  نفایات    .بارویِ  و  لقاطات  کرامه؛  لا  و  کید  دواوین    ←لا  و  قوانین  نفاثات؛  و  قوانینِ    ←لفاظات 

به حالی که بر   ←شرکت عنان؛ به حالی که بدان بباید گریست    ←سحّم الله وجهه؛ شرکت عیان    ←دواوین؛ سخّم الله وجهه  

قوّت؛    ←مقصود؛ فتوّت    ←رویی چو من است؛ معهود  کو نیز سیاهِ ساده  ←رویی چو من است  آن بباید گریست؛ کو نیز سیاه 

نهمت و ... . خطاهای فوق  ←←مصاعد؛ همت   ←بیدواز؛ مصاید   ←لهسه؛ شهوار  ←بزوان؛ لهنه  ←حرّت؛ نزوان    ←حرارت 

ای که یزدگردی  ( تصحیح برپایة نسخه 2توجهی به آنها؛  های نسخ یا بی( بدخوانی1بندی کرد:  توان در چهار دسته تقسیمرا می

 ( پیشنهادهایی در ضبط برخی عبارات.  4ها؛ بدل( تصحیح برپایة نسخه3ندیده است؛ 
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